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کتاب الحج
جلسه 1 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

درباره تفاوت کتاب حج با سایر ابواب فقه توضیح

ه بحث بیع را (که نُه سال طول کشید و عمده بحث بیع تحریر الوسیله مرحوم امام بود) تمام کردیم. دو بحث از آن باقبحمدال
مانده؛ ی بحث ولایت فقیه است (که خود ی بحث مستقل لازم دارد) و دوم هم بحث «بیع الوقف» است که چون ی مقدار

طول کشیده بود و مناسب دیدیم که بحث دیری که روایات مفصل داشته باشد را مورد بحث قرار بدهیم و اگر اکثریت نظرشان
بر حج هست، از همین بحث حج شروع مکنیم.

کتاب الحج ی از مباحث بسیار مهم و مورد ابتلاست و این اهمیت به چند جهت است؛

جهت اول: کتاب الحج، کتاب است که هم روایات فراوان دارد (یعن کثیر الروایه است) شاید اگر وسائل الشیعه را ملاحظه
کرده باشید، چهار جلد آن روایات مربوط به حج است، البته در بعض از این مجلدات،  روایات غیر حج هم آمده است، اما
خود کتاب الحج کثیر الروایه است به طوری که زراره از امام باقر(عليه السلام) یا امام صادق(عليه السلام) نقل مکند که به

حضرت عرض کردم من چهل سال است که مسائل حج را از شما مپرسم، اما هنوز تمام نشده، این چیست که این قدر مسئله
دارد؟! حضرت فرمود تو چه توقع داری! بیت که دو هزار سال قبل از آدم محل طواف بوده را بخواه با 40 سال مسائلش را

تمام کن؟!

صاحب جواهر(قدس سره) مفرماید این سخن حضرت، دلالت بر این دارد که اصلا علم به همه مسائل حج برای ما امانپذیر
نیست و اینقدر مسائل دارد که نمشود با 40 سال (و به تعبیر من 400 سال) انسان بتواند مسائل حج را فرا بیرد. بنابراین،

طلبهها از ی که روایات زیادی داشته باشد، برای تربیت بنیه فقه کتاب کتاب حج، کثیر الروایه است. در بحثهای فقه
جهت بهتر است (اگرچه کتاب البیع خودش متضمن قواعد بسیار مهم بود).

جهت دوم: این است که کتاب حج، کثیر الفروع است به طوری که هر سال که حج واقع مشود، ی فروع جدیدی برای حج
پیدا مشود که در سالهای گذشته نبوده است. (خود ما در ایام حج که عهدهدار بعثه مرحوم والدمان بودیم که حدود 14 سفر

شد، هر سال ی مسائل جدیدی را در حج پیدا مکردیم که اصلا در کتب فقه حج و مناس مطرح نشده بود).
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جهت سوم: این است که کتاب الحج، فروعات مستحدثه هم دارد. فروعات نظیر بحث تعطیل حج (که در این ایام مطرح است)،
بحث تغییر مقام، بحث طواف از طبقات بالاتر، بحث قربان در خارج من و این بحث مهم که طبق قول مشهور محدوده طواف

کند یا خیر؟ حتار کرد؟ آیا این محدودهی طواف وسعت پیدا مشود باید چکه هر سال اضافه م معین است، با این جمعیت
خود محدوده مواقف؛ موقف عرفات، موقف مشعر.

جهت چهارم: در قرآن کریم سورهای به نام حج داریم که دو صفحه آیات مربوط به حج آمده که شاید در سایر فروع فقهیه، کمتر
داشته باشیم که به این روشن مسائلش بیان شده باشد، این ی اجماع است.

بیان صاحب حدائق(قدس سره) در نقل روایات اهمیت بیت، حرم، کعبه و...

برای ورود به بحث، معمولا فقها از اهمیت حج شروع مکنند، اما صاحب حدائق ابتدا 22 روایت در مورد اهمیت بیت، اهمیت
کعبه، اهمیت حرم و مسجد الحرام نقل کرده که اینها هم روایات خوب است که مناسب دیدم در شروع بحث به این روایات

اشارهای کرده و بعد از اتمام این بحث، اشارهای به روایات اهمیت حج داشته باشیم و به بررس این نته مهم بپردازیم که آیا
حج افضل است یا صلاة مفروضه و واجبه؟ بنابراین، پیش از بررس معنای لغوی و اصطلاح حج، به بررس این دو بحث مهم

مپردازیم که نات مهم در آن وجود دارد.

شود. عنوان ایشان این است: «فصاحب حدائق 22 روایت ذکر کرده که اگر بخواهیم عنوانگذاری کنیم، حدود ده عنوان م
جملة من الاخبار الدالة عل جملة من الفوائد العظام المناسبة للمقام»، این عناوین بیشتر در مورد عنوان اول است یعن بدو

حدوث العبه (کعبه چطور به وجود آمد؟).

عنوان نخست؛ چون به وجود آمدن کعبه

مرحوم کلين در کاف روايت را از امام باقر(عليه السلام) نقل فرموده، که شیخ صدوق(قدس سره) نیز در «من لایحضره الفقیه»
آورده است[1]. امام(عليه السلام) فرمود: «لَما اراد اله انْ يخْلُق ارض امر الرِياح فَضربن وجه الْماء»؛ خدابادها را فرمان داد 
و این بادها به متن آبها زدند «حتَّ صار موجاً ثُم ازْبدَ فَصار زَبداً واحداً»؛ موج از کف درست شد بعد ی زبد واحد و کف
واحدی شد، «فَجمعه ف موضع الْبيتِ ثُم جعلَه جبً من زَبدٍ»؛ ی کوه از زبد شد، «ثُم دحا ارض من تَحته»؛ بعد زمین از

تحت او گسترش پیدا کرد، «و هو قَول اله عز و جل انَّ اول بيتٍ ۇضع للنَّاسِ لَلَّذِي بِبةَ مباركا (آل عمران:96)»[2]

بحث که در اینجا مطرح است آنه؛ آنهای که در علم زمین شناس وارد هستند، از این روایت متوانند استفاده کنند که اول
جای که از آب خارج شده و زمین از آنجا گسترش پیدا کرد، کعبه است. حال آیا متوانیم بوئیم کعبه مرکز ثقل زمین است؟
نمشود از این روایت استفاده کرد که کعبه، مرکز ثقل زمین باشد، بله کعبه اول جای است که از زمین بیرون آمده، ول به

این معنا نیست که مرکز ثقل زمین است.
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عنوان دوم؛ محدوده کعبه

يهراً فجح دِهاعقَو دُوا فجةَ وبعْوا الدَما هشاً لَمينَّ قُرکند:[3] «ار سعید أعرج از امام صادق(عليه‌السلام) نقل مدي در روایت
كتَاب لَم يحسنُوا قراءتَه»؛ قریش وقت کعبه را خراب کرد، در پایههای کعبه ی سن بود، در این سن کاغذی بود که

خَلَقْت موا يتُهمرةَ حذُو ب هنَا الرفتند که قدرت بر خواندن داشت. در آن کاغذ نوشته شده بود: «ا نتوانستند بخوانند. سراغ کس
السماواتِ و ارض»؛ من خدا هستم صاحب مه، این به و مه را حرام کردم (یعن مورد احترام قرار دادم و برایش حرم

فّاً»؛ این زمین را به هفت ملكٍ حَما ةعبا بِسفَفْتُهح (که همان صفا و مروه است) و نلَيبالْج نذَيه نيا بتُهعضو قرار دادم)، «و
پیچیدم.

 در اینجا نسخههای روای مختلف است؛ در بعض از نسخهها به جای «حفّا»، «حنفاً» و به جای «حففتها»، «خففتها» دارد،
اما صحیحش همین «حففتها بسبعة املاک حفا» است. یعن چه؟ صاحب روضة المتقین مرحوم مجلس اول در توضیح این
عبارت مگوید: «أی یحفظونها من الأشرار» یعن من طوری این را قرار دادم که اشرار نمتوانند اینجا را از بین ببرند و بعد

مگوید: «و هذه أیضاً من آیاتها مع کثرة المعاندین».[4] اما به نظر مرسد مراد این نیست، ما روایت دیری داریم که آن روایت
مگوید زمین کعبه یا زمین مسجد الحرام، از آن ارض سابعه عنوان کعبه را دارد.

از این رو، اینه معروف شده «مسجد من تُخوم الارض إل عنان السماء»، اگرچه در کلمات فقها این را در همه مساجد
مآورند، ول از روایات استفاده مشود این اختصاص به مسجد الحرام دارد. به همین دلیل، بحث پیش آمد که در طواف از

سال که ما رسالهای نوشتیم. یادم هست که ی (که ارتفاعش بالاتر از ارتفاع کعبه است طبقات یعن) طبقات بالای کعبه کردیم
که به حج مشرف شدیم، خبر دادند که امسال مسئولین مه و مسجد الحرام گفتند این ویلچریها از حیاط نمتوانند طواف کنند

و جای برایشان درست کرده بودند که باید از آنجا طواف کنند و رفته بودند آنجا را بررس کرده بودند و گفتند 17 سانتیمتر از
آن لبهی کعبه بالاتر است. آن سال بحث واقع شد و استفتاء شد از مراجع بزرگوار من یادم هست که تقریباً همه احتیاط وجوب
کردند؛ چون مسئله جدیدی بود. حت خود مرحوم والد ما احتیاط وجوب کرد که اینها بروند از آن بالا طواف کنند، اما از پائین

هم نایب بیرند تا برایشان طواف کند.

 این کار بسیار پرزحمت بود و از آن طرف نایب در آن زمان پول زیادی مگرفت؛ ی نایب باید برای طواف عمره تمتعش
باشد، در حجش هم باز دو بار مخواهد طواف کند که آن هم مشل دارد، طواف نساء و طواف حج. بعد که خودم روی این
مسئله کار کردم و رسالهای را در این زمینه نوشتم و چیزی هم در این زمینه پیدا نردم که کس متعرض شده باشد (و یادم

مآید برای سال بعد من این رساله را برای مرحوم والدمان آرام آرام مخواندم)، به این نتیجه رسیدم که این درست است و بعد
نظر ایشان هم عوض شد یعن قبلا احتیاط کرده بودند، من یادم هست بعد از خواندن ما ی از روحانیون کاروان خدمت ایشان

رسیده بود و ایشان فرموده بود که همین که ایشان نوشته، ادلهاش کاف است و کفایت مکند.

در آن رساله این روایت را ندیده بودم، این «حففتها بسبعة املاک»، به نظر من مراد از «سبعة املاک»، اشاره به همان «أرضون
سبعه» دارد که کعبه از همان طبقه هفتم زمین (که «ارض السابعه» است)، آن طرفش هم «إل السماء السابعه» دارد و لذا به
خوب استفاده کردیم اگر کس ده متر زیر زمین برود در مسجد الحرام بخواهد طواف کند، مانع ندارد همان طوری که اگر

کس نمازش را ده متر، بیست متر زیر کعبهی موجود بخواند یا 50 متر بالای کعبهی موجود بخواند، همانگونه که در باب صلاة



مگوئیم اشال ندارد، در اینجا نیز مگوئیم اشال ندارد.

بنابراین، اگر ی وقت حادثهای اتفاق افتد و همه کعبه و مسجد الحرام را از بین ببرد، شارع مقدس از ابتدا مشخص کرده که
محدودهاش بین الجبلین است و «حفّت بسبعة املاک». این روایت تحت عنوان دوم است.

عنوان سوم؛ اعلام کعبه

عنوان سوم در حدیث پنجم صاحب حدائق است. «احمد بن محمد» مگوید از امام کاظم(عليه السلام) درباره حرم و اعلام
حرم پرسیدم. «فَقَال انَّ آدم(عليه السلام) لَما هبطَ علَ ابِ قُبيسٍ شَا الَ ربِه الْوحشَةَ و انَّه  يسمع ما كانَ يسمع ف الْجنَّة»؛

وقت آدم را از بهشت بیرون کردند و روی کوه ابوقبیس آمد، وحشت کرد و به خدا عرض کرد من اینجا آنچه را در بهشت
مشنیدم را نمشنوم،  فَاهبطَ اله عز و جل علَيه ياقُوتَةً حمراء فَوضعها ف موضع الْبيتِ فَانَ يطُوف بِها»؛ آدم(عليه السلام) آن

یاقوت را در همین موضع بیت قرار داد و چون این یاقوت از بهشت آمده بود، آدم طواف مکرد.

«فَانَ ضووها يبلُغُ موضع اعَم فَيعلّم اعَم علَ ضوئها»، حرم از ناحیه غرب حدّش این قدر است، از ناحیه شرق این
مشخص کردند که به اعتبار این بوده که از هر طرف اعلام برای حرم، ی دانند از هر طرفه رفتند مکه م است، آنهای

مقدار ضوء این یاقوت چقدر بوده؟ از این رو، چون در برخ از اطراف، ضوء یاقوت بیشتر بوده، دائره حرم در آنجا بیشتر است
و در بعض از اطراف مقدار ضوئش کمتر بوده و دایرهاش کمتر شده است.[5]

عنوان چهارم؛ انهدام کعبه و ساخت مجدّد آن

روایت بعدی، روایت هفتم است که صاحب حدائق(قدس سره) نقل کرده که بعد از انهدام کعبه توسط قریش، چونه آن را
ساختند؟6]

عنوان پنجم؛ اندازه کعبه

روایت بعدی روایت دوازدهم است که صاحب حدائق(قدس سره) نقل کرده است؛ از امام صادق(عليه السلام) چنین نقل شده:
شَرةَ عيانا ثَمهفَعرِ فَريبالز نب هدُ البا عنَاهانِ (دو درب هم داشته) فَبابا بانَ لَهك و عذْرةَ اعسع ت يماهربدِ اهع َلةُ عبعْانَتِ الك»
اججا الْحهدَمه بن زبیر 18 ضراعش کرد، «فَهاعاً»؛ در زمان حضرت ابراهیم(عليه السلام) ارتفاعش نُه ضراع بوده، عبدالذِر

فَبنَاها سبعةً و عشْرِين ذِراعاً»؛ حجاج 27 ضراع کرد (یعن 13 متر و نیم).[7] ی از بحثها مستحدثه این است که آیا متوان
ارتفاع کعبه را بالاتر برد یا خیر؟

عنوان ششم؛ تغییر مقام

روایت دیر راجع به تغییر مقام است. از بحثهای که الآن وجود دارد (و عربستان هم روی این کار مکند) این است که آیا



متوان مقام ابراهیم را در جای دیری قرار داد؟ آیا از لحاظ حم تلیف جایز است یا خیر؟ و اگر شد، آن روایات که مشهور
فقها بر اساس آن روایات مگویند طواف باید بین البیت و المقام باشد، حالا مقام هر چه تغییر کرد، باز هم «بین البیت و

المقام» صدق مکند یا نه؟ «بین البیت و المقام» اشاره به همین مقدار یازده متر و خُردهای است؟! این موضوعیت دارد.

این روایت ، چهاردهمین روایت است که صاحب حدائق(قدس سره) آورده (که مگوید این هم سند صحیح دارد و هم سند
امرجِدِ الْحسالْم ف هعنَا ما و رذْكا منَع (عليه السلام) قَالنيسالْح تكردفَرٍ(عليه السلام) قَدْ اعج ِب گوید: «قُلْتموثق)، زراره م

بِه بقَدْ ذَه قُولي الْخَارِج نْهم جخْري و ليالس بِه بقَدْ ذَه قُولي الْخَارِج جخْري قَامالْم َلونَ عقُومي النَّاس و ليالس يهف خَلقَدْ د و
السيل و يخْرج منْه الْخَارِج فَيقُول هو مانَه»؛ به امام باقر(عليه السلام) عرض کردم شما جدتان امام حسین(عليه السلام) را درک

کردید؟ فرمودند بله، یادم مآید خدمت امام حسین(عليه السلام) بودم که سیل داخل مسجد الحرام آمد (و آن جای است که
وقت باران شدید مآید خودش مسیل است و سیل آنجا را مگیرد؛ چون در قسمت گودی قرار گرفته).[8] بعد از سیل، مردم دو

دسته شدند؛ ی دسته مگفتند مقام را سیل برد و دسته دیر مگفتند سر جایش هست.

«فَقَال ل يا فَُنُ ما صنَع هوء فَقُلْت اصلَحكَ اله يخَافُونَ انْ يونَ السيل قَدْ ذَهب بِالْمقَام فَقَال نَادِ انَّ اله تَعالَ قَدْ جعلَه علَماً
لَم ين ليذْهب بِه فَاستَقروا»؛ امام حسین(عليه السلام) آن موقع به حضرت باقر(عليه السلام) فرمودند چه شده است؟ حضرت
عرض کردند مردم خوف دارند که سیل مقام را ببرد. امام حسین(عليه السلام) فرمود ندا بده که خداوند این را علَم قرار داده و

از جایش تغییر نمکند[9] و با این سیل خدا این مقام را تغییر نمدهد.

«و كانَ موضع الْمقَام الَّذِي وضعه ابراهيم ع عنْدَ جِدَارِ الْبيتِ»؛ مقام وقت که ابراهیم آن را قرار داد در نزدی دیوار بیت بود،
«فَلَم يزل هنَاكَ حتَّ حولَه اهل الْجاهلية الَ الْمانِ الَّذِي هو فيه الْيوم»؛ تا اینه جاهلیت آمدند مقام را اینجا قرار دادند، «فَلَما

فَتَح النَّبِ(صلالهعليه وآله) مةَ رده الَ الْموضع الَّذِي وضعه ابراهيم(عليه السلام)»؛ هنام که  پیامبر(صلالهعليه وآله) مه
نم النَّاس لاالْخَطَّابِ فَس نب رمع لنْ وا َلنَاكَ اه لزي که ابراهیم رد کرده بود قرار داد. «فَلَم را فتح کرد، دوباره به همان محل

منْم يعرِف الْمانَ الَّذِي كانَ فيه الْمقَام»؛ عمر گفت چه کس یادش هست که در زمان جاهلیت و قبل از فتح مه مقام کجا
ثُم هفَقَاس بِه تَاهفَا بِه نتاى نْدِي فَقَالع وفَه (بستندکه با آنها بار م طنابهای) عسبِن هقْدَارم خَذْتا نْتنَا قَدْ كا لجر بوده؟ « فَقَال

رده الَ ذَلكَ الْمانِ»؛ گفت بیاور آن را و من آوردم، بعد دو مرتبه به همان مان برگرداند.[10]

عنوان هفتم؛ وجه تسمیه کعبه به «بیت العتیق»

روایت دیر روایت شانزدهم است و از روایات است که به بحثهای امروزه هم مرتبط است. سعید اعرج از امام صادق(عليه
السلام) نقل مکند: «انَّما سميتِ الْبيت الْعتيق نَّه اعتق من الْغَرقِ و اعتق الْحرم معه كف عنْه الْماء»[11]؛ وجه تسمیه بیت عتیق
آن است که از غرق شدن آزاد شده و آب نمتواند صدمهای به این بیت بزند. البته این ی وجه تسمیه برای بیت العتیق است.

وجه تسمیه دیر در روایات، آن است که «بيت حر عتيق من النَّاسِ لَم يمله احدٌ»[12]، این در فقه ما آمده که معنای «عتیق»،
این است که هیچ کس مال آنجا نیست. حام سعودی (خزلهم اله و اینها مورد خزلان اله هم قرار گرفتند و کفایت مکند در
خزلان اینها همین بس که الآن تحت ارادهی کفار هستند، اگر مخواهند به یمن حمله کنند، آمریا باید تدارک ببیند، خلبانهای



اسرائیل و آمریای باید این کار را بنند) نمتوانند مال شوند، نه اینها بله هیچ کس نمتواند مال این بیت بشود، این بیت
حری است. اینها ی اشاره اجمال است و حتماً ببینید نات خیل خوب در این روایت هست.

عنوان هشتم؛ علت سیاه شدن حجر الاسود

روایات بعدی درباره سیاه حجر الاسود است و اینه آیا حجر الاسود از ابتدا سیاه بوده یا اینه بعداً سیاه شده و چرای این
سیاه شدن، در این دسته از روایات بیان شده است.[13]

عنوان نهم؛ زمان شروع طواف کعبه

دسته دیری از روایات، درباره زمان شروع طواف بر این بیت است و اینه از چه زمان طواف بر این بیت آغاز شده است؟
صدوق(قدس سره) از عبداله بن سنان در سند صحیح و کلین(قدس سره) از معاویة بن عمار از امام صادق(عليه السلام) نقل

مکند: «لَما افَاض آدم من منً تَلَقَّتْه الْمَئةُ»؛ وقت آدم از من برگشت، ملائه او را دیدند، « فَقَالُوا يا آدم بر حجكَ»؛ ای آدم!
حجت قبول باشد، «اما انَّه قَدْ حججنَا هذَا الْبيت قَبل انْ تَحجه بِالْفَ عام»؛ آگاه باش که ما دو هزار سال قبل این بیت را طواف

کردیم.[14]

عنوان دهم؛ پوشش روی کعبه

آخرین روایت درباره پارچهای است که روی بیت است. شیخ صدوق(قدس سره) نقل مکند[15] از اب بصیر از امام
صادق(عليه السلام) نقل مکند: « انَّ آدم ع هو الَّذِي بنَ هذَا الْبيت و وضع اساسه و اول من كساه الشَّعر و اول من حج الَيه»؛

آدم(عليه السلام) با شَعر، این بیت را پوشاند، «ثُم كساه تُبع بعدَ آدم(عليه السلام) انْطَاعَ»؛ سپس قوم تبع با چرم آن را پوشاندند،
«ثُم كساه ابراهيم الْخَصف»؛ پس از آن ابراهیم(عليه السلام) با برگ درخت خرما آن را پوشاند، «و اول من كساه الثّياب سلَيمانُ
بن داۇد(عليهما السلام) كساه الْقَباط»؛ اول کس که این بیت را با پارچه پوشاند، سلیمان بن داود بود که با پارچه قبطها (که

بهترین پارچه بود) آن را پوشاند.

کتاب حدائق را ببینید، ابتدا مخواهیم ی مقدار با فضیلت حج آشنا شویم و بعد مخواهیم این سؤال را مطرح کنیم که حج
افضل است یا صلاة؟ پس از آن، إن شاء اله بحث معنای لغوی و اصطلاح حج را آغاز مکنیم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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[3] ـ «محمدِ بن يحي عن احمدَ بن محمدٍ عن عل بن النُّعمانِ عن سعيدٍ اعرج عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال: انَّ قُريشاً
موا يتُهمرةَ حذُو ب هنَا الا يهذَا ففَا هافَقَر ًجا روعد َّتح تَهاءرنُوا قسحي لَم تَابك يهراً فجح دِهاعقَو دُوا فجةَ وبعْوا الدَما هلَم

خَلَقْت السماواتِ و ارض و وضعتُها بين هذَين الْجبلَين و حفَفْتُها بِسبعة امَكٍ حفّاً.» الاف 4- 225- 1؛ عنه وسائل الشيعة،
ج12، ص: 404، ح6-16628.

[4] ـ روضة المتقين ف شرح من لا يحضره الفقيه، ج4، ص134.

[5] ـ «محمدُ بن الْحسن بِاسنَادِه عن الْحسين بن سعيدٍ عن احمدَ بن محمدٍ يعن ابن ابِ نَصرٍ قَال: سالْت ابا الْحسن(عليه
ف عمسانَ يا كم عمسي  نَّها شَةَ وحالْو ِهبر َلا اَسٍ شيقُب ِبا َلطَ عبا ه(عليه السلام) لَممنَّ آدا فَقَال همَعا و مرالْح نالسلام) ع

مّلعفَي مَعا عضولُغُ مبا يهووانَ ضَا فبِه طُوفانَ يَتِ فيالْب عضوم ا فهعضفَو اءرماقُوتَةً حي هلَيع لج و زع هطَ البهفَا نَّةالْج
اعَم علَ ضوئها فَجعلَه اله حرماً.» التهذيب 5- 448- 1562؛ عنه وسائل الشيعة، ج13، ص: 222، ح1-17601.

:(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نع جرعا هدِ البع نيدِ بعس نانِ عمالنُّع نب لع ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندِ بمح[6] ـ «م
لجر لك تالَي منْهم لقَائ قَال َّتح بعالر هِموعر ف لْقا و نَهيب و منَهيب يلح هوا بِنَاءادرا افَلَم تيوا الْبدَمه ةيلاهالْج شاً فينَّ قُرا

عضوم َلا اوانْتَه َّتح هنَوفَب هبِنَائ نيب و منَهيب ّلُوا فَخُلفَفَع امرح وا محر ةيعقَط نم وهتُمبتَسالٍ اكتُوا بِمتَا  و هالبِ مطْيبِا مْنم
الْحجرِ اسودِ فَتَشَاجروا فيه ايهم يضع الْحجر اسود ف موضعه حتَّ كاد انْ يونَ بينَهم شَر فَحموا اول من يدْخُل من بابِ

ثُم وهفَعبِ فَربِ الثَّوانوبِج لائخَذَتِ الْقَبا ثُم هطسو ف رجالْح عضو طَ ثُمسبٍ فَببِثَو رما متَاها اص فَلَم هال ولسر جِدِ فَدَخَلسالْم
تَنَاولَه ص فَوضعه ف موضعه فَخَصه اله بِه.» الاف 4- 217- 3؛ الفقيه 2- 247- 2320؛ عنهما وسائل الشيعة، ج13، ص:

214، ح9-17588.

[7] ـ «عدَّةٌ من اصحابِنَا عن سعيدِ بن جنَاح عن عدَّة من اصحابِنَا عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال: كانَتِ الْعبةُ علَ عهدِ
شْرِينع ةً وعبا سنَاهفَب اججا الْحهدَماعاً فَهذِر شَرةَ عيانا ثَمهفَعرِ فَريبالز نب هدُ البا عنَاهانِ فَبابا بانَ لَهك و عذْرةَ اعسع ت يماهربا

ذِراعاً.» الاف 4- 207- 7؛ عنه وسائل الشيعة، ج13، ص: 213، ح7-17586.

[8] ـ خود ما هم ی از سالها بعد از اعمال من شاید روز دوازدهم بود که به اعمال حج مشغول بودیم در سع صفا و مروه،
در کمتر از پنج دقیقه باران به قدری شدید آمد که من تا بالاتر از زانوه‌ایم در آب بود! و به دنبال این بودیم راه پیدا کنیم برای

خروج از صفا و مروه. مدانید صفا و مروه روز یازدهم ی از مقتلهاست یعن به قدری جمعیت فشار مآورد که آدم احساس
کشته شدن مکند.

[9] ـ نته: باید دید که این عبارت «لم ین لیذهب به» یعن ارادهی توین خداوند بر این است که مقام تغییر نند یا حضرت
آن موقع دارند إخبار مدهند که اراده بالفعل خدا این است؟

[10] ـ «محمدُ بن يحي عن احمدَ بن محمدٍ عن ابن فَضالٍ عن ابن بيرٍ عن زُرارةَ قَال: قُلْت بِ جعفَرٍ ع قَدْ ادركت الْحسين ع
ليالس بِه بقَدْ ذَه قُولي الْخَارِج جخْري قَامالْم َلونَ عقُومي النَّاس و ليالس يهف خَلقَدْ د و امرجِدِ الْحسالْم ف هعنَا ما و رذْكا منَع قَال

بقَدْ ذَه ليونَ السنْ يخَافُونَ اي هكَ اللَحصا فَقُلْت ءوه نَعا صنُ مَُا في ل فَقَال قَال انَهم وه قُولفَي الْخَارِج نْهم جخْري و

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=96
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بِالْمقَام فَقَال نَادِ انَّ اله تَعالَ قَدْ جعلَه علَماً لَم ين ليذْهب بِه فَاستَقروا و كانَ موضع الْمقَام الَّذِي وضعه ابراهيم(عليه السلام)
هدةَ رم (هعليه وآلهالصل)ِالنَّب ا فَتَحفَلَم موالْي يهف وانِ الَّذِي هالْم َلا ةيلاهالْج لها لَهوح َّتنَاكَ حه لزي تِ فَلَمينْدَ جِدَارِ الْبع

يهانَ فانَ الَّذِي كالْم رِفعي مْنم نم النَّاس لاالْخَطَّابِ فَس نب رمع لنْ وا َلنَاكَ اه لزي ع فَلَم يماهربا هعضالَّذِي و عضوالْم َلا
الْمقَام فَقَال رجل انَا قَدْ كنْت اخَذْت مقْدَاره بِنسع فَهو عنْدِي فَقَال اىتن بِه فَاتَاه بِه فَقَاسه ثُم رده الَ ذَلكَ الْمانِ.» الاف (ط ‐

الإسلامية)، ج4، ص: 223، ح2؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 243، ح2308.

نَّه يقتالْع تيتِ الْبيما سنَّما (عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نع جرعيدٍ اعس نانِ عمالنُّع نب لع نع لع ندِ بمح[11] ـ «م
اعتق من الْغَرقِ و اعتق الْحرم معه كف عنْه الْماء.» المحاسن (للبرق)، ج2، ص337، ح113.

مس مل لَه قُلْت :فَرٍ ع قَالعج ِبا نع هرخْبا نمانَ عثْمع نانِ ببا نع يسع نادِ بمح نع بِيها نع يماهربا نب لع ن[12] ـ «ع
الْبيت الْعتيق قَال هو بيت حر عتيق من النَّاسِ لَم يمله احدٌ.» الاف 4- 189- 6، وسائل الشيعة، ج13، ص: 240،

ح9-17644.

تَلَمسي و رجالْح لقَبا ينَّما نَّه(عليهم السلام) اةمئا و (هعليه وآلهالصل)ِالنَّب نع وِير قَال نيسالْح نب لع ندُ بمح[13] ـ «م
دوفَاس ناللَّب ناضاً ميشَدَّ بانَ اك و يهف قئََالْخ يقاثونَّ م رجالْح تَلَمسا ينَّما يثَاقِ والْم ف هِملَيذَ عخدُ الَّذِي اهالْع هال َلى ادويل

من خَطَايا بن آدم و لَو  ما مسه من ارجاسِ الْجاهلية ما مسه ذُو عاهة ا برا.» الفقيه 2- 191- 2114؛ عنه وسائل الشيعة،
ج13، ص: 318، ح6-17836.

[14] ـ «عل عن ابِيه عن ابن ابِ عميرٍ عن معاوِيةَ بن عمارٍ عن ابِ عبدِ اله ع قَال: لَما افَاض آدم من منً تَلَقَّتْه الْمَئةُ فَقَالُوا
يا آدم بر حجكَ اما انَّه قَدْ حججنَا هذَا الْبيت قَبل انْ تَحجه بِالْفَ عام.» الاف 4- 194- 4؛ الفقيه 2- 230- 2275؛ عنهما وسائل

الشيعة، ج11، ص: 9، ح6-14112.

نم لوا و هاسسا عضو و تيذَا الْبه َنالَّذِي ب وع ه منَّ آدا :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نيرٍ عصب ِبا نع نَادِهسبِا [15] ـ «و
نانُ بملَيس ابيّالث اهسك نم لوا و فع الْخَص يماهربا اهسك نْطَاعَ ثُمع ا مدَ آدعب عتُب اهسك ثُم هلَيا جح نم لوا و رالشَّع اهسك

داۇد ع كساه الْقَباط.» الفقيه 2- 235- 2286؛ عنه وسائل الشيعة، ج13، ص: 208، ح3-17578.


